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روایت روزهای بی مِهری
پای صحبت بانوان رهایی یافته که از مسیر پرسنگلاخ ترک اعتیاد می گویند

به جرم زن‌بودن
اکرم، متولد 1353

مدت درگیری با اعتیاد: 5 سال

مدت رهایی: 13.5 سال  

تک دختر و عزیز دردانه خانواده بودم. 
رفتار بزرگانه ای که از کودکی بروز می دادم، 
برای همه جذاب بود و به تکرار آن تشویق 
می شدم. پانزده ساله بودم که وارد زندگی 
زناشویی شدم. در کنار آن، شغل آرایشگری 
ــدازی  ــ را انــتــخــاب و آمــوزشــگــاهــی را راه انـ
کردم. پدرم در شهر کوچکمان سرشناس 
بــود؛ بــرای همین وقتی در 27 ســالــگــی، 
خسته از اعتیاد شوهرم و بــا سه فرزند، 
تصمیم به طلاق گرفتم، مخالفت کرد، اما 
از تصمیمم پاپس نکشیدم. بهایش این 
بود که در آن شهر کوچک، انگشت نما شوم. 
هر چند شوهر معتادم، باعث فروپاشیدن 
زندگی ام شده بود، جامعه اطرافم، من 
را در مــطــلــقــه شــدن مقصر مــی دانــســت. 
وقتی به خانه بستگان می رفتم، خانم ها 
دیگر به من روی خوش نشان نمی دادند، 
شاید چون می ترسیدند هوویشان بشوم. 

این نگاه ها من را به انزوا برد. 
ــودم.  دلــتــنــگ بــچــه هــایــم بـ
توانستم  رنج هایی که نمی 
تــحــمــلــشــان کــنــم بــه اضــافــه 
ــانــی مــصــرف کــنــنــده ،  دوســت
اعتیادم را کلید زدنــد. ابتدا 
بــه صــورت تفننی و بــا قرص 
شروع کردم، با این ذهنیت 
که اعتیاد دائمی نمی آورد. 

یک سال بعد، هم زمان با مرگ مادربزرگم 
که برایم جایگاه مــادر را داشـــت، اولین 
مصرف مــوادمــخــدر را تــجــربــه کــردم. بعد 
از ابتلا به اعتیاد، خانواده ام ارتباطشان 
ــد. در آن پــنــج ســال  ــردن ــن قــطــع ک ــا م را ب
ســـیـــاه کـــه تـــا ســـــال 1389 طـــــول کــشــیــد، 
همه چیز را از دست دادم؛ سرمایه مالی، 
ــان،  ــت شــغــل، جــایــگــاه اجــتــمــاعــی، دوس
اعتماد به نفس و باور به حضور خدایی 
که تنهایمان نمی گذارد؛ هر چند که من 
در مــوردش اشتباه فکر مــی کــردم. نیازم 
به مواد به شدت بالا بود و با منتقدی درونی 
که دائم سرزنشم می کرد، امیدی به زندگی 
نــداشــتــم. بــا زنــی معتاد هــم خــانــه بــودم 
و شبانه روزمان را به مصرف می گذراندیم. 
تنها کسی که گاهی به من سر می زد، برادر 
کوچکم بود که خودش هم اعتیاد داشت. 
همه جا پر از سیاهی تنهایی و ناامیدی 
بود. چند بار خواستم ترک کنم، اما نشد. 
هیچ کس نبود دستم را بگیرد. از همه جا 
و همه چیز طرد شده بودم. بعد از سال ها 
قطع ارتباط، یک روز به پدرم زنگ زدم، 
گر تا 10 روز  نشانی خانه ام را دادم و گفتم ا
دیگر از من خبری نشد، بدانید مرده ام. 

حــرفــم را و حـــتـــی درســـت بـــودن نشانی 
خانه ام را بــاور نکرد. مــواد را دور ریختم 
ــروع کــردم.  ــرک جسمی را در خــانــه ش و ت
در آن چند روز از وخامت حالم، تقریبا 
بیهوش بودم. روز نهم یا دهم در حالت 
نیمه هشیار صدای شکستن شیشه درِ 
ورودی خانه ام را شنیدم. برادر کوچکم 
بود. فریادها و به سر زدن هایش را فراموش 
نمی کنم وقتی خودش را رساند کنار بدن 
نیمه جانم؛ همین طور که گریه می کرد، مرا 
کشان کشان به حمام رساند و دوش آب 
را باز کرد. کمی که حالم جا آمد، شروع کرد 
به صحبت کردن. از سازمان مردم نهادی 
گفت که بدون چشمداشت مالی می تواند 
به من کمک کند. خودش هم یک سالی بود 
که به آنجا رفت و آمد می کرد. درست است 
که با راهنمایی های این سمن توانستم 
کی ام را تا امروز حفظ کنم، بچه هایم  پا
ــاره بــه دســت بــیــاورم،  ــ را دوبـ
ــنــم و ســـر و ســـامـــان  ــزرگ ک ــ بـ
بــدهــم، امــا ایــن شیرینی ها 
باعث نمی شود تلخی پنج 
ــری ام بــا اعــتــیــاد  ــیـ ســـال درگـ
ــواده،  ــ ــان ــ و طـــردشـــدنـــم از خ
فامیل و جامعه را فــرامــوش 
کنم. از نــگــاه آن هــا جــرم من 
گناه من  فقط اعتیاد نبود. 
ایــن بــود که یک زن معتاد هستم. انگار 
به خاطر زن بودن، حق نداشتم اشتباه 
کنم. من و برادرم هر دو به بیماری اعتیاد 
مبتلا بودیم، اما رفتاری که با ما می شد، 
یکسان نــبــود. ایــن تبعیض در اعــتــمــاد 
دوباره، حتی بعد از اینکه ترک کردیم هم 
وجود داشت. بگذارید شوهر سابقم را هم 
مثال بزنم که بعد از جدایی مان دوباره 
ازدواج کرد و بچه دار شد. او همچنان دارد 
با اعتیاد زندگی اش را می کند و به بهانه 
اینکه نــان آور خانه است، حتی از محل 
کارش اخراج نشده است. باز هم برای این 
تبعیض، مستند می خواهید؟ در شهر 
کــوچــک مــا تـــازه شش هفت ســال است 
که جلسات سازمان مردم نهاد ویژه بانوان 
راه افتاده، در حالی که درد اعتیاد بانوان 
کهنه تر از این حرف هاست. اسم نمی برم 
از برخی مناطق مهم مشهد با جمعیت 
انبوه و نیاز بالا که به دلیل محدودیت های 
مضاعف برای زنان، هیچ جلسه ای ویژه 
بانوان انجمنمان در آن برگزار نمی شود. 
خلاصه حرف هایم این است که راه اعتیاد 
ک شدن  برای زنان، هموار است و راه پا

ک ماندنشان، پر سنگلاخ. و پا

دردی با مشکلات دوچندان
شیوا، متولد 1348

مدت درگیری با اعتیاد: 17 سال

مدت رهایی : 7.5 سال  

ــادرم، متارکه  شش ساله بــودم که پدر و م
کردند و هــر کــدام ســراغ زندگی خودشان 
ج از کـــشـــور رفــت  رفــتــنــد. پــــدرم بـــه خـــار
و مادرم به یکی از شهرستان های شمال 
ج  کشور. تا هفده سالگی، بین داخل و خار
از کشور در رفت و آمد بودم. دلخوشی من 
در این زندگی بی ثبات، درس خواندن بود. 
جزو بچه های تیزهوشان بودم. وضعیت 
درسی ام در دبیرستان آن قدر فوق العاده 
بود که یکی از 10 رتــبــه اول کنکور قلمداد 
مــی شــدم. بــرای مــن که نتوانسته بــودم 
نیازم به عشق را از درون خانواده تأمین 
کنم، همه آرزوهایم در تحصیلات خلاصه 
شده بــود. دوســت داشتم در دبیرستان 
رشته ریاضی را بخوانم، اما به اجبار مادرم، 
ــردم. درســت در سالی  انتخاب دیگری ک
ــی دادم، پــدرم بــه اصــرار،  که باید کنکور مـ
من را از مادرم جدا کرد و نزد خودش برد. 
نامادری ام دائم در حال برگزاری پارتی بود 
و شرایط خانه برای درس خواندنم مناسب 
نبود. کنکور آن سال را به زعم خودم خراب 
کردم و دوباره شروع کردم به خواندن، اما 

سال بعد هم یکی دو ماه مانده به کنکور، 
ــن بــا کــســب  ــ ــد و م ــرار شـ ــکـ ــاق تـ ــفـ ــن اتـ ــ ای
ــبــه هــزار و خــرده ای، دنــیــا را تــمــام شــده  رت
ــار شکست در کنکور  دیـــدم. پــس از دو ب
ــادرم، رشــتــه ای دانشگاهی  ــ بــه اجــبــار م
را انتخاب کردم که از آن متنفر بودم. بعد 

هم در یکی از بیمارستان ها 
مــــشــــغــــول بــــــه کــــــار شــــدم 
ــبــودم از حــقــم  ــون بــلــد ن و چـ
کــنــم، به شیفت های  دفـــاع 
ســنــگــیــن دو ســــــــــه روزه تــن 
ــاد،  ــ ی دادم. خــســتــگــی کــار ز
نتوانسته  شکست هایی که 
بودم هضمشان کنم و آشنایی 
با مردی که مصرف کننده بود 
و بنا داشتیم با هم ازدواج 
کــنــیــم، اعــتــیــادم را کــلــیــد زد. 

ــه بــیــمــارســتــان  ــانـ ــه داروخـ ــا دســتــبــرد بـ ب
کــه قــوی تــریــن داروهــــا در آن نــگــهــداری 
کی در اعتیاد داشتم.  می شد، شروع خطرنا
چند ماه بعد از بیمارستان اخراج شدم. 
مدتی طول کشید تا ظاهرم آن قدر خراب 

شــود که دیگر نتوانم اعــتــیــادم را پنهان 
ــار مصرف،  کــنــم. در ایـــن ســال هــا در هــر ب
حس گناه می کردم و عــذاب می کشیدم، 
چــون می دانستم دارم بــا خــودم چه کار 
ــرای رهــایــی از کــابــوس هــای  می کنم، امــا ب
شبانه و گذشته ای که دوستش نداشتم، 
راه دیگری بلد نبودم. روزهایم 
را در جــهــنــمــی خــودســاخــتــه 
ــدم. از هـــمـــه دنــیــا  ــذرانـ ــی گـ مـ
ــی بـــــــــودم؛ از پــــــدر  ــانـ ــبـ ــصـ عـ
و مادرم، از نظام آموزشی مان، 
ــیــمــارســتــان  از مـــســـئـــولان ب
و .... پــدرم ایــران نبود و مــادر 
و دوستانم من را با شرایطی 
کــه داشــتــم، نمی پذیرفتند. 
کسی برایم باقی نمانده بود. 
لکه ننگ بودم برایشان با آن 
قیافه افتضاح، شغل از دست رفته، روابط 
شکست خورده و پول های دودشده. این 
شرایط برای همه معتادها یکسان نیست 
و برای زنی که آلوده به اعتیاد است، خیلی 
سخت تر است. آغوش جامعه ما به روی 

یــک زن معتاد، تقریبا بسته است. یک 
مــرد معتاد ســریــع تــر مــی تــوانــد خــودش 
گر به کارتن خوابی  را جمع و جور کند. حتی ا
بیفتد، امنیتش در خطر نیست و انگ های 
اخلاقی به او نمی چسبانند، اما برای یک 
زن معتاد، شرایط فرق دارد. کنار خیابان 
کی است  ماندن، تجربه خیلی وحشتنا
کــه تــو را دچــــار مــشــکــات روحـــی فـــراوان 
ــن اواخـــــر کــه مــجــبــور بـــودم  ــ مــی کــنــد. ای
ــارک بــگــذرانــم، برایم  ــ صبح تا شــب را در پ
ک بود وقتی می دیدم اوباش به هر  دردنا
بهانه ای می خواهند من را به جای خلوتی 
بکشانند. می خواستم زنــدگــی ام عوض 
شود، اما نمی دانستم کجا بروم، از چه کسی 
کمک بگیرم و از کجا شروع کنم. خانه آخر 
من بــرای شــروع دوبــاره زندگی، سازمان 
مردم نهادی بود که اعضایش مثل خودم 
دردکشیده بودند. با تغییر نگاهم به زندگی 
و زیبایی های بی نظیرش، دیگر آن زنی 
که همیشه نیمه خالی لیوان را می دید، 
نیستم. این فرصت، در اختیار همه زنان 

مبتلا به بیماری اعتیاد قرار می گیرد؟

این نسبت، منصفانه نیست
بهاره، مسئول اطلاع رسانی یکی از سمن های مشهد در زمینه اعتیاد   

مدت زمان درگیری: 6 سال

مدت زمان رهایی: 7 سال  

من عذاب طرد شدن برای یک بانوی 
معتاد را خیلی خوب می فهمم، چون آن 
را چشیده ام. مثلا در کل دفعاتی که مادرم 
می گفت: الهی بــروی و دیگر برنگردی. 
او هربار با گفتن این جمله، روی امید 
دفــن شــده ام بــرای زنــدگــی، یــک خــروار 
ک می ریخت یا مثلا آن روزی که برادرم  خا
با ریختن چند تکه اثاث پشت وانت، من 
را از خانه بیرون انداخت. نمی خواهم 
قصه زنــدگــی ام را مــو بــه مــو تعریف کنم 
و از روزهــای سیاه بی پناه بودن بگویم؛ 
روزهایی که به خاطر اعتیاد و زن بودنم، 
تاریک تر از هر سیاهی بود. یقین دارم زیر 
آسمان این شهر خانواده هایی هستند 
که اعتیاد دختر، همسر یا خواهر خود 
را فهمیده اند، امــا از تــرس آبــرو، ماجرا 
را پنهان می کنند. ســازمــان مردم نهاد 
مــا یکی از ســمــن هــای فــعــال در زمینه 

ــاد اســـت  ــ ــی ــ ــت ــاری اعــ ــمــ ــ ــی ــ ب
کـــه بـــرای فــعــالــیــت در حـــوزه 
بانوان، مشکلات مضاعفی 
دارد. یکی از چالش هایی 
ــم،  که در بخش بــانــوان داری
ــیـــدا کـــــردن مـــکـــان بـــرای  پـ
ــان  ــمـ ــاتـ ــلـــسـ بـــــــرگـــــــزاری جـ
ــاط مــخــتــلــف مشهد  ــقـ در نـ
اســت؛ کلان شهری با انبوه 
مـــکـــان هـــای عــام الــمــنــفــعــه 
که می توان آن ها را با بستن 
قرارداد و پرداخت اجاره بها، 
در ساعاتی مشخص از هفته 
در اختیار بانوانی قــرار داد 
کـــه بـــرای رهـــایـــی از اعــتــیــاد 
ــان ایـــن ســمــن پناه  بـــه دامـ
آورده انــــد. با دستگاه های 
ــه  ــامـ ــاهـــم نـ ــفـ ــف، تـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ

منعقد می کنیم، امــا وقتی 
نــتــهــای سلسله مراتب  ا بــه 
اداری مـــی رســـیـــم، گــاهــی 
بـــا ســـنـــگ انـــدازی نگهبان 
فــــان اداره، خــــادم فــان 
حسینیه یــا حــراســت فلان 
یم  نهاد به چالش می خور
و تمام تلاشمان برای دادن 
این فرصت به بانوان درگیر 
اعتیاد، اعم از زائر و مجاور، 
بی فایده مــی شــود. نتیجه 
کــافــی  مـــســـاوی اســــت بــا نــا
بودن فرصت های در اختیار 
بــانــوانــی که تمایل به قطع 
ــواد دارنـــــد. ایــن  مــصــرف مــ
نسبت در سمن ما به دلیل 
مــشــکــاتــی کــه بــه گــوشــه ای 
ــرای  ــ ــد، ب ــ از آن اشـــــــاره شـ

خــانــم هــا بـــه آقـــایـــان در مــشــهــد، کمتر 
از یک به پنجاه است که با هیچ تخمینی 
از جمعیت بــانــوان درگــیــر اعــتــیــاد جور 
در نمی آید. رؤیایمان شده است اینکه 
یک معتاد قبل از اینکه از درد اعتیاد 
بمیرد، یک بار طعم هم نشینی با کسانی 
را بــچــشــد کـــه روزهـــا، هــفــتــه هــا، مــاه هــا 
و ســال هــا از قــطــع مــصــرفــشــان گذشته 
ــمــان ایـــن اســـت که وقتی  ــای اســـت. رؤی
یــک بــانــوی کــارتــن خــوابِ رنج کشیده 
و طــردشــده، تتمه امــیــدش را روی هم 
گذاشته و خــودش را به یکی از جلسات 
ــده اســـــت، بــا مــمــیــزی  ــ ــان ــ انــجــمــن رس
در ظاهرش مواجه نشود. امیدواریم یک 
بانوی معتاد به همان اندازه که به راحتی 
به مواد مخدر دسترسی پیدا می کند، 
 دسترسی اش به راه های نجات از آن هم 

ساده باشد.

راه اعتیاد برای زنان 
هموار است و راه پاک 
شدن و پاک ماندنشان 

پر سنگلاخ

آغوش جامعه ما 
به روی یک زن معتاد 

تقریبا بسته است. یک 
مرد معتاد سریع تر 
می تواند خودش 
را جمع و جور کند

یکی از چالش هایی 
که در بخش بانوان 
داریم، پیدا کردن 

مکان برای برگزاری 
جلساتمان در نقاط 

مختلف مشهد است؛ 
کلان شهری با انبوه 

مکان های عام المنفعه 
که می توان آن ها 
را با بستن قرارداد 

و پرداخت اجاره بها، 
در ساعاتی مشخص 

از هفته در اختیار 
بانوانی قرار داد 

که برای رهایی از اعتیاد 
به دامان این سمن پناه 

آورده اند

جامـــعه ما و اعتــــیاد زنان
آیــا در جامعه ما اعتیاد زنــان به رسمیت 
ــن یـــک ســـؤال  ــت؟ ایـ ــ ــده اس شــنــاخــتــه شـ
ــاده ای هــم دارد:  ســاده اســت و جـــواب سـ

 »نه«.  �
ما همچنان برای اعتیاد زنان قبح قائل 
هستیم و این یعنی جامعه نپذیرفته 
است که زن هم به عنوان یک انسان 
ممکن اســت به اعتیاد آلـــوده شــود. 
دلیل این نپذیرفتن این است که ما از زن 
یک ملکه ساخته ایم. او بــایــد مــادر همه 
ــه هــمــه او را  ــه طــوری ک ــاشــد، ب خــوبــی هــا ب
ــرز فــکــر در حــالــی  ســتــایــش کــنــنــد. ایـــن طـ
گر زن دچار چالش شود و ما  است که ا

با به رسمیت نشناختن آن چالش، به سراغ 
راه هــای درمــان نرویم، نه فقط زن، بلکه 
خــانــواده را دچـــار آسیب کــرده ایــم. دلیل 
اینکه در درمان اعتیاد زنان موفق نبوده ایم 
نیز همین است. به طور مثال کمپ ترک 
کبرآباد با ظرفیت بیش از دویست  اعتیاد ا
نفر را داریم که صرفا کمپ نگهداری و درمان 
ــا به جز  فــیــزیــکــی اســـت. بــه بــیــان دیــگــر م
روان درمـــانـــی هـــای اولــیــه در کــمــپ، بــرای 
حمایت اجتماعی از زنانی که از این محل، 

 بیرون می آیند برنامه مدونی نداریم.  �
یم  یر ینکه بپذ عی یعنی ا جتما یت ا حما
ــار اعــتــیــاد شـــد، بــایــد چــه کــار  گـــر زنـــی دچـ ا

کنیم و او را چــطــور از نــظــر معنوی، 
اقتصادی، مذهبی و روان شناختی 
ر بدهیم. بیشتر  ــرا تحت پوشش ق
ــده کــســانــی هستند  ــادشــ ــ زنـــــان ی
کــه از خــانــواده بــریــده انــد؛ بنابراین 
نخستین نکته ای که در حمایت ها 
ر بگیرد، معیشت  ا ــر باید مدنظر ق
آن هاست. به عنوان سیاست گذار 
ــود بــپــرســیــم ســرپــنــاه زن  ــ بــایــد از خ
معتادی کــه از کــمــپ بــیــرون می آید 
ــواده پــذیــرش  ــانـ ــر خـ گـ کــجــاســت؟ ا

ــا خــانــه امــنــی ایجاد  حــضــور او را نـــدارد، آی
کرده ایم؟ در کلان شهر مشهد با وجود سه 

کمپ بــزرگ ترک اعتیاد بــرای زنان 
با ظرفیت حــدود پانصد نفر، صرفا 
ــانــوان  یــک مــرکــز تــوانــمــنــدســازی ب
با ظرفیت حدود سی نفر وجود دارد 
که بحث اشتغال و مراقبت های بعد 
از خــروج را انجام می دهد. بدیهی 
است که این مرکز با ظرفیت محدود 
نمی تواند جامعه هــدف یادشده 

 را پوشش دهد.  �
گر از یک  سؤال بعدی این است که ا
زن مــعــتــاد بــهــبــودیــافــتــه، حمایت 
اجــتــمــاعــی نــشــود، چــه مــی شــود؟ پــاســخ، 
ــاره به پاتوق برمی گردد  روشــن اســت: دوب

و در چرخه اعتیاد قرار می گیرد؛ چون وقتی 
از کمپ بیرون می آید و حمایتی نمی بیند، 
احساس بی پناهی می کند، افکاری از این 
قــبــیــل کــه »مــن هــمــان بــدبــخــتــی هستم 
که بودم« به سراغش می آید و دوباره به یک 

 مصرف کننده تبدیل می شود.  �
ــردان دســتــگــاه هــای  ــ در حـــوزه اعــتــیــاد م
مختلفی دســت به دست هم می دهند، 
اما برای بانوان چنین چیزی را کمتر داریم. 
هرچند تــعــداد بــانــوان معتاد )بــه صــورت 
عــام( و بــانــوان معتاد متجاهر )به صورت 
خاص( کمتر از مردانی در شرایط یادشده 
است، ندیدن زنان معتاد به صورت ویژه 

در برنامه ریزی ها، به دلیل نقش زن در نظام 
خانواده، می تواند آسیب هایی جدی به بار 
بیاورد. به نکات یادشده، این نکته را هم 
گر چنین برنامه هایی برای  اضافه کنیم که ا
معتادان وجود داشته باشد، بانوان معمولا 

 بهتر سروسامان می گیرند.  �
نپذیرفتن آســیــب هــای اجتماعی حــوزه 
زنـــان، صرفا به اعتیاد خلاصه نمی شود 
گر عمیق تر شویم، نمونه های دیگری  و ا
نیز برای آن پیدا می کنیم، مثل روسپیگری 
گر به رفع دلایل آن ورود نکنیم، صرف  که ا
پذیرفتن کلامی این آسیب یا نپذیرفتن آن، 

توفیری ندارد.
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تحصیل‌کـرده یا کم‌سـواد، غنـی یا فقیر، جـوان یا میان‌سـال؛ هیچ‌کدام از این‌ها تفـاوت چندانی   

در قصه‌هایشـان ایجـاد نمی‌کنـد. زنانـی کـه هر‌کدام بـه شـکلی لغزیدنـد و در دام اعتیـاد گرفتار 

شـدند از سـنگینی دردهـای مشترکی می‌گوینـد کـه تحمـل آن از توان شـانه‌های یـک زن خارج 

اسـت؛ دردهایـی از جنـس طردشـدن، بی‌پناهـی، انگ‌خـوردن و‌.... آمـاری از زنـان معتـادی کـه 

همچنان در منجلاب اعتیاد دسـت‌و‌پا می‌زنند، در دسـت نیسـت، اما آن‌هایی که بعد از بارها تلاش، توانسـته‌اند 

از ایـن دام رهـا شـوند و در هـوای پـاک زندگـی، نفسـی تـازه کننـد برایمان از بی‌مهری‌هایـی می‌گوینـد کـه بـرای 

زنان معتاد مضاعف اسـت و این نامهربانی‌ها راه بیرون‌آمدن از باتلاق اعتیاد را سـخت‌تر از سـخت می‌کند.
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